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تجربه ی كلاسی

  الهه دیمی
آموزگار شهرستان کوار، روستای ولی عصر)عج(

از سـاعت آغازيـن روز، زنـگ كلاس مجـازي را بـا شورونشـاط بـه صـدا 
درآوردم. آغازگـر هـر روز تـلاوت كلام نورانـی صفحـه ای از صفحـات 
قـرآن پايـه ي سـوم بـود؛ بـا محتوايـی از پيـش توليد شـده و فراخـوان فيلـم 
كوتـاه دانش آموزانـم از آموخته هـای قرآنی شـان كـه طنيـن آرامـش و البتـه 
لـذت يادگيـری را بـر روح و جانـم بـه ارمغـان داشـت. زنـگ رياضـی را بـا 
بـازی سرسـره ی تقريـب بـرای فرزندانـم جـذاب كـردم تـا آمـوزش را از 
طريـق بـازی در شـهر رياضـی بياموزنـد. گرچـه در كنارشـان نبودم، امـا پيام 
صوتی شـان حکـم می كرد كـه آمـوزش را فـرا گرفته انـد و تيپ معلمی شـان 
در ميکروفيلم هـای كودكانه شـان، عمـق يادگيـری را نشـان مـی داد. بـه زنگ 
املا كه رسـيديم، دوسـت داشـتم خلاقيتی در كار باشـد تـا از آن فضای كتاب 
و دفتـر كمـی فاصلـه بگيريم. صدايـم را صاف كردم و با احساسـی پر از شـور 
فراخـوان دادم: فرزنـدان عزيزم پنج دقيقـه فرصت داريد با لباس فرم مدرسـه 
به حيـاط خانه برويـد )از نعمت های فرزندان روسـتا، داشـتن حياط اسـت(. 
انگيـزه را در وجودشـان ايجـاد كـردم. بـار ديگـر با پيـام صوتی اعـلام كردم، 
بـا سـنگ ريزه های حيـاط يا باغچـه چهـار كلمـه از درس »آواز گنجشـک« را 
برايـم بسـازيد تـا بدانـم امـلای كلمـات را آموخته ايـد. راسـتی بچه هـا، چه 
كلماتـی از درس را بـه يـاد داريـد؟ )تقويـت حافظـه(. اميرعلـی پيام فرسـتاد 
كـه: خانـم اجـازه، می شـود كتابمـان را بـاز كنيـم و از روی كتـاب كلمـات 
را بنويسـيم؟ هدفـم يادگيـری بـود و تقويـت حافظـه ی ديـداری و افزايـش 
دقـت و تمركـز. صداقتـش مـرا بيشـتر مجذوب كـرد. با احسـاس گفتـم: بله 
فرزنـدم. حتماً می شـود. دقايقـی منتظر ماندم. ديـدن كارهـای فرزندانم برايم 
جاذبـه داشـت. اوليـن تصويـر كـه در گـروه كلاس قـرار گرفـت، مربـوط به 
علی رضـا بـود: »علاقه، نظـم، محله، عضـو«. اين  ها چهـار كلمـه ای بودند كه 
بـا ذوق نوشـته بـود. برايش چنيـن بازخورد نوشـتم: »آمـوزگار بـا علاقه نظم 
را ديـد، پـس عضـو محلـه ي عليرضـا شـد.« اميرحسـين كلمـات را اين گونه 
سـنگ چين كـرده بـود: »منتظر، مشـورت، سـکوت، تازه هـا«. نوشـتم: »جانم 
بـه توانايـی فرزنـد، بـا اسـتيکری از قلـب«. اميرعلـی روی زيرانـداز كوچک 
مخملين نشسـته و كلمات »احوال پرسـی، مشـورت، آلودگـی صوتی، محله« 
را نوشـته بـود. اين گونـه برايش نوشـتم: »چه آرامشـی دارد اين احوال پرسـی 
تـو«! عبـاس روی حجـم انبوهـی از شـن های حياط نشسـته بـود و نظـم را به 
زيبايـی بـه تصويـر كشـيده بـود. حـال خوبـش را بـا نـگاه، نظم و احسـاس، 

هديـه كـرده بود.

 ديگـر علـیِ كلاس، كاميـون اسـباب بازی اش را پـر از سـنگ ريزه كـرده بود 
و كلمـات »ضبط صـوت، پيشـنهاد،...« را نوشـته بـود. و مـن عاشـق كاميـون 
كوچـک سـنگ ريزه های فرزندم شـدم. پوريـای با مـرام كلاس كـه از درد پا 
رنـج می كشـيد و پاهايـش در آتل بودنـد، سـنگ ها را مهمان اتـاق كوچکش 
كـرده بـود تـا كويـر حـال مـرا گلسـتان كنـد و نقش بنـد كلماتـش بـر جانم 
مـأوا گزيند.آرميـن و راميـن، دوقلوهای دوست داشـتنی، در كنـار جوی آب 
روبـه روی خانه شـان، تصويـر كلماتشـان را برايـم فرسـتادند تـا سـهم مـن 
از كلماتشـان آب باشـد و نوراحـد، آن پسـر خـوب )از فرزنـدان افاغنـه ي 
كلاس( بـا گـچ روی سـيمان حيـاط نوشـته بـود تـا ثابت كنـد مرا بـا گچ هم 

می توانـد خلسـه كنـد.
 نوبـت بـه اميرعبـاس كـه رسـيد، موضوعـش خاكی  بـود و آلودگـی صوتی 
سـنگينش نظم داشـت. )موضـوع را با خاک باغچـه و آلودگـی صوتی و نظم 
را بـا سـنگ ريزه نوشـته بود(. اميـر، اوليـن كلمه را با سـنگ، آموزگار نوشـته 

بـود تـا ثابت كنـد مرا بـا گچ هم كلاس( بـا گـچ روی سـيمان حيـاط نوشـته بـود تـا ثابت كنـد مرا بـا گچ هم كلاس( بـا گـچ روی سـيمان حيـاط نوشـته بـود تـا ثابت كنـد مرا بـا گچ هم 
می توانـد خلسـه كنـد.

 نوبـت بـه اميرعبـاس كـه رسـيد، موضوعـش خاكی  بـود و آلودگـی صوتی 
سـنگينش نظم داشـت. )موضـوع را با خاک باغچـه و آلودگـی صوتی و نظم
كلمه را با سـنگ، آموزگار نوشـته را بـا سـنگ ريزه نوشـته بود(. اميـر، اوليـن كلمه را با سـنگ، آموزگار نوشـته را بـا سـنگ ريزه نوشـته بود(. اميـر، اوليـن كلمه را با سـنگ، آموزگار نوشـته 

املای سنگی
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بـود؛ برجسـته و بـزرگ. گرچـه آمـوزگار را بـا سـنگ نوشـتی فرزنـدم، امـا 
احسـاس او بـه تو ناب اسـت. اميـر اين گونـه برايم نوشـت: معلم عشـق امير 
است.ياسـين، كـودک دسـت ورزم، »محلـه و عضـو« را بـا خانه سـازی های 
رنگـی و »تعجـب و توضيح« را با سـنگ  ريزه نوشـته بـود. كارش را اين گونه 
پاسـخ دادم: »رنـگ محلـه و عضو، تعجـب را توضيـح داد عزيزكـم«. چه زيبا 
بـود كار محمـد كه بـا كشـمش های مادر كـه توی حياط خشـک می شـدند، 
كلمـات را كشمشـی نوشـته بـود! آريـا بـا گلبرگ هـای يـاس بـه كلمـات 
احسـاس هديـه كـرده بـود. اميرعبـاس كلاس كـه هميشـه كلاس آنلاين را 
از مغـازه ي كوچـک مـادرش دنبـال می كـرد، با شـکلات های شـيرين، طعم 
يادگيـری اش را دلچسـب كـرده بود.حسـين بـا سـاخت كلمـات در آفتاب، 
مشـرق خيـال را آغازگر شـد. منتظـر كار همت مانـدم، اما خبری از او نشـد و 

مـن دلتنگـی دقايقـم را بـا انتظار سـر كردم.
 كلاس بـه پايـان رسـيده بـود و خبـری از همـت نيامـده بـود. عصرگاهـان، 
شـاگرد كوچـک بـزرگ مـن كـه گوسـفندان را بـه چـرا بـرده بـود، تصويـر 
كلماتـش را كـه بـا عطـر پونـه بـر صحنـه ي دشـت حـک كـرده بـود، بـا 
عذرخواهـي فرسـتاد. آنجـا بـود كه حـال خـراب جنـاب پاييز مال من شـد 
و شـأن نـزول سـورة بـاران به نام همـت. آن سـاعت زنگ امـلا نبـود، ابتدای 
خـدا بـود و انتهـای لحظـه ي خيـس چشـمان. ريـگ زار عفيفـی كـه گوش 
می كـرد حرف هـای اسـاطيری آب را؛ تـا طعـم پـاک اشـارات روی ذوق 
چمـن زار از يـاد نبـرد بـاغ سـبز تقـرب جـای الفـاظ مجـذوب خالی اسـت 

فرزنـدم. پـس بـه بلنـدای شـعری از بهشـت نـوازش »دوسـتت دارم«.

  سمیه خاکپاش
آموزگار ناحیه ی یک ری

دو مـاه از سـال تحصيلـی می گذشـت و مـن ديگـر تـاب 
تحمـل دانش آموزبيش فعالـم، سـهراب، را نداشـتم. به شـدت 
پرجنب وجـوش و غيرقابل كنتـرل بـود. موضـوع را بـا مديـر 
مدرسـه در ميـان گذاشـتم. بعـد از توافـق، قرار شـد سـهراب به 
كلاسـی ديگر انتقال داده شـود. سـهراب با اينکه به كلاس ديگر 
رفتـه بـود، امـا هـر روز صبـح می آمـد و بـه مـن سـلام می كرد. 

ظهـر موقـع رفتـن هـم خداحافظـی می كـرد.
روز معلم شد. بعد از خوردن زنگ، از كلاس خارج شدم. ديدم 
سهراب پشت در كلاس منتظر من است. با ادب به من سلام كرد 
و روز معلم را تبريک گفت. در يک لحظه، دستم را گرفت، بوسيد 
و گفت، ببخشيد كه شما را اذيت كردم. من كه غافلگير شده 
بودم، دستی بر سرش كشيدم و سرش را بوسيدم. به فکر رفتم، 
در حالی كه ناراحت بودم چرا نتوانستم دانش آموز بيش فعالم را 
مديريت كنم و به جای حل كردن مشکل و پيدا كردن راه حل، 

صورت مسئله را پاک كرده بودم.

بوسه ی روز معلم

عکس تزئيني است.


